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مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 استخدام منشی عصر
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام منشی عصر
املاک پویا

09347681313

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی  استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس حاصل 

فرمایند. 

 

استخـدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی

 

مبل شویی

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

دعوت شیطان به خانه مجردی دختر تنهادعوت شیطان به خانه مجردی دختر تنها
گروه حوادث  -     پسر جوان که به دنبال رابطه پنهانی با دختر جوان وی را قربانی سرقت 

طلاهایش کرده بود با حکم قضایی به قصاص محکوم شد.
پسر جوان که خانه مجردی دختر تهرانی دعوت شده بود پس از3 شبانه روز  برق طلاها او 

را وسوسه کرد و سناریوی هولناکی را در پایتخت رقم زد.
عصر ۲3 اسفند ماه سال ۱۴۰۰ دختر جوانی با ماموران کلانتری ۱۲ شهرک اندیشه شهریار 
تماس گرفت و گفت: دوست ۲۲ساله ام به نام شیرین را که به تنهایی در خانه مجردی اش 
زندگی می کند در را باز نمی کند و گوشی موبایلش نیز خاموش است. من نگران اوهستم 

و می ترسم بلایی سرش آمده باشد.
با این تماس مأموران کلانتری و آتش نشانی به خانه شیرین رفتند و پس از گشودن در با 
جسد دختر جوان که با پیچیده شدن پارچه سیاه دورگردنش و ضربه های چاقو از پا درآمده 
بود روبه رو شــدند. بررســی ها نشان می داد طلاهای وی نیز سرقت شده و عامل جنایت 

آشنا بوده است.
جسد که شواهد نشان می داد  ۲ روز از مرگش گذشته با دستور قضایی به پزشکی قانونی 

منتقل شد و پلیس برای رازگشایی جنایت به تکاپو افتاد.
ماموران در نخســتین گام از تحقیقات به بررســی فهرست مکالمات تلفنی دختر جوان 

پرداختند و به رابطه پنهانی او با یک پسر ۲۱ ساله به نام سیامک پی بردند.
ماموران به ردیابی پسر جوان پرداختند اما شواهد نشان می داد وی  به محل نامعلومی گریخته 
است. نزدیک به 3 ماه از این ماجرا گذشته بود که ماموران پلیس رد سیامک را در یزد یافتند 

و در عملیات ویژه وی را در ۲۲  اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دستگیر کردند.
بررسی ها نشان می داد سیامک قصد داشته مخفیانه از کشور خارج و به کشور ترکیه  بگریزد 

که ناکام ماند. ماموران در مخفیگاه وی مقداری از طلاهای قربانی را به دست آوردند.
 سیامک که فهمید دستش برای پلیس برو شده به ناچار لب به اعتراف کشود و به قتل دختر 

جوان اعتراف کرد.
 وی گفت: چند روز قبل از قتل با شیرین در خیابان آشنا شدم و به او ابراز علاقه کردم. وقتی 
فهمیدم در خانه مجردی اش به تنهایی زندگی می کند بعد از چند بار  صحبت تلفنی به بهانه 
ملاقات به خانه اش رفتم و 3 شبانه روز آن جا ماندم. من یک روز متوجه شدم طلا و سکه 
های زیادی در خانه اش دارد. به همین خاطر به فکر سرقت طلا هایش  افتادم. چون کار 
درست و حسابی نداشتم این فکر رهایم نمی کرد. تا اینکه نیمه شب  ۲۱ اسفند ماه وسوسه 

شدم .من مشروب خورده بودم و حال طبیعی نداشتم که با چاقو به جانش افتادم و چند ضربه 
به او زدم. اما او شروع به داد و فریاد کرد. من که ترسیده بودم همسایه  است سر برسند، پارچه 
ای  را دور گردنش پیچیدم و او را خفه کردم.سپس شش النگوی طلا، زنجیر، سکه و گوشی 
موبایلش را دزدیدم و گریختم. من همان شب به یزد رفتم و زندگی مخفیانه در پیش گرفتم. 

تصمیم داشتم به ترکیه بروم که بازداشت شدم .
به دنبال اعتراف های پسر جوان  وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و برایش کیفرخواست 

صادر شد و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. سپس متهم در جایگاه ویژه 

ایستاد و قتل و سرقت را گردن گرفت.
وی در تشریح جزییات ماجرا گفت: من در خیابان با شیرین آشنا و به او علاقمند شدم. بعد 
از چند روز به خانه مجردی او رفتم و سه شبانه روز را آنجا ماندم. وقتی فهمیدم در خانه اش 

طلاهای زیادی دارد به فکر سرقت افتادم اما باور کنید نمی خواستم او را بکشم.
وی ادامه داد: آن روز مشروب خورده بودم و حالی طبیعی نداشتم که با چاقو به جان شیرین 

افتادم و سپس او را خفه کردم. می دانم اشتباه کرده ام و حالا پشیمان هستم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده وی را 

به قصاص محکوم کردند.

    گروه حوادث  -    شاید رازی در زنده ماندنم نهفته 
باشد که خودم از اسرار آن بی خبرم اما از این موضوع 
خوشــحالم چرا که من تنها بازمانده ای هستم که باید 
پیگیر پرونده مرگ گروهی اعضای خانواده ام باشم تا 
آن جوان مرمــوز که موجب مرگ مادر و خواهران و 
برادرم شد از طریق قانون به مجازات اعمال وحشتناک 

خود برسد و ...
این ها بخشــی از اظهارات جوان ۲۲ ساله ای است 
کــه به همــراه دیگر اعضای خانواده اش دســت به 
خودکشی زد اما پس از مرگ ۵ عضو خانواده اش، او 
تنها فردی بود که در پی عوارض ناشی از مسمومیت 
دارویــی به کما رفت و با تلاش کادر درمانی از مرگ 
نجات یافت. این جوان که »ایمان« نام دارد پس از آن 
که از جوانی به نام بهروز شــکایت کرد و به سوالات 
تخصصی قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل 
عمد مشــهد( درباره ناگفته های مرگ دسته جمعی 
اعضای خانواده اش پاســخ داد، به تشــریح زوایای 
پنهــان این ماجرای تکان دهنــده پرداخت و گفت: 

مدتــی بود که از مزاحمت هــای حضوری و تلفنی 
جوانی به نام »بهروز« خسته شده بودیم.

او به هر بهانه ای در اطراف منزل ما ســبز می شــد و 
آبروریزی می کرد. آن جوان که با خودروهای مختلف 
تردد داشت بیشتر اوقات با ارسال پیامک های حاوی 
تهمت های ناروا و توهین و ناسزا خانواده ما را تا مرز 
جنون برده بود. او از خطوط گوناگون تلفن به اعضای 
خانــواده ام پیــام می داد و ادعا می کــرد پول زیادی 
برای یکی از خواهرانم هزینه کرده اســت و حالا که 
خواهــرم قصد ازدواج با او را نــدارد باید آن پول ها 
را بپردازیــم. »بهروز« همچنین مدعی بود که از برخی 
ارتباط های خواهرانم با افراد غریبه اطلاع دارد و بدین 
ترتیب تهمت های وحشتناکی مانند سقط جنین را به 

خواهرانم نسبت می داد.
تا جایی که ما برای فرار از ایجاد مزاحمت های او حتی 
آیفون منزل را قطع کردیم اما او وقتی که مهمانی به منزل 
ما می آمد با زدن سنگ ریزه به شیشه پنجره منزلمان به 
مزاحمت هایش ادامه می داد. هرچه به او می گفتیم ما 

خانواده ای آبرومند و کاسب هستیم و تاکنون هم مال 
کســی را نخورده ایم! اگر تو مدعی هستی پولی برای 
هرکدام از اعضای خانواده ما هزینه کرده ای، اسنادش 
را بفرســت تا بلافاصله مبلغــی را که ادعا می کنی به 
حسابت واریز کنیم! ولی او فقط به تهمت های زشت 
و زننده اش با ارســال پیامک ادامه می داد یا با شماره 
هــای مختلف ایجاد مزاحمت می کرد. تا این که یک 
روز او چنان تهمت های وحشــتناکی را در تماس با 
برادر بزرگ تــرم مطرح کرد که برادرم توان و تحمل 

خودش را از دست داد.
او هراســان به خانه آمد و از مزاحمت های »بهروز« و 
ادعاهای او پرده برداشت ،برادرم که نمی توانست این 
حــرف های زننده را تحمــل کند به یک باره تصمیم 
هولناکی گرفت و با یک قرص سمی خطرناک دست 
به خودکشی زد. هنوز جسد برادرم در بیمارستان بود که 
مادرم دچار آشفتگی روحی شد. او سختی های زیادی 
را در زندگی تحمل کرده بود و اکنون پسر بزرگش را 
نیز به خاطر تهمت های یک جوان مرموز از دست داده 

بود. او به اندازه ای گریه کرد و اشــک ریخت که برای 
مدت کوتاهی در بیمارستان بستری شد ولی وقتی او 
را به خانه آوردیم دیگر نمی توانســت مرگ برادرم را 
از خاطر ببرد به همین دلیل او هم تصمیم به خودکشی 
گرفــت و گفت که می خواهد نزد برادرم برود! هرچه 
تلاش کردیم تا او را منصرف کنیم، فایده ای نداشت، 
بالاخره به او گفتیم اگر قرار است تو هم از دنیا بروی! ما 
نیز در این دنیا نمی مانیم! و باید همه با هم نزد برادرمان 
برویم! این درحالی بود که پدرم از سال ها قبل به طور 

جداگانه زندگی می کرد و در کنار ما نبود!
در این شــرایط یکی از خواهرانم روی ۲ برگ کاغذ، 
وصیت نامه ای را نوشــت و تاکید کرد که علت مرگ 
دســته جمعی ما مزاحمت هــا و تهمت های ناروای 
جوانی به نام »بهروز« اســت! خلاصه حدود ساعت 
۱۰ تا ۱ شب بود که شیرهای گاز را باز کردیم تا با گاز 
خودکشی کنیم اما بعد از گذشت چند ساعت اتفاقی 
نیفتاد و ما هنوز زنده بودیم. در این هنگام من به خاطر 
ترس از انفجار و این که به دیگر همسایگان خسارت 

هایی وارد نشــود، همه شیرهای گاز را بستم و سپس 
مادرم تصمیم گرفت تا با مصرف زیاد قرص خودکشی 

کنیم.
در حالی که روی رختخواب هایمان و در کنار یکدیگر 
دراز کشــیده بودیم هرچه قرص در منزل داشــتیم ، 
آوردیــم و همه با هم قرص هــا را خوردیم که دیگر 
چیــزی نفهمیدم تا این کــه چند روز بعد زمانی که از 

بیمارستان مرخص شدم تازه دریافتم که همه خانواده 
ام جان خود را از دست داده اند و من تنها بازمانده ای 
هستم که باید پیگیر این ماجرای تلخ باشم تا »بهروز« 

به سزای اعمالش برسد...
شایان ذکراست، اول اسفند سال گذشته اعضای یک 
خانواده در مشــهد به طور دســته جمعی خودکشی 

کردند.

راز تنها بازمانده خودکشی خانوادگیراز تنها بازمانده خودکشی خانوادگی

گروه حوادث  -   راننده تاکسی که در جنایتی تکان دهنده وقتی فهمید همسر 
موقتش متاهل است او را با ضربه های چاقو کشت این متهم پس از این جنایت 

که اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده جنایی از وقتی شــروع شد که در یکی از محله های 
کرج مرد ۴۲ ساله ای بنام فرهاد در کوچه با چاقو به جان زن جوانی افتاد و او 

را با ۲۵ ضربه به قتل رساند.
مردم که از دیدن این صحنه شوک زده شده بودند خیلی زود با پلیس تماس 
گرفتند گشت پلیس وقتی به کوچه رسید با دستان خونین مردی روبرو شد که 

خودش را قاتل معرفی کرد .
آنگاه پیکر خونین زن جوان پس از رسیدن بازپرس به صحنه جنایت به دستور 

وی به پزشکی قانونی منتقل شد.
نوار زرد صحنه جرم مقابل در خانه مقتول کشیده شده بود و کارآگاهان جنایی 
به دنبال تحقیقات اولیه کسانیکه با صحنه قتل را مشاهده کرده بودند شروع شد .

زن جوانی که خانه دار بود مدعی شد هنگام بازگشت از خرید بودم که دیدم 
مردی غریبه مقابل خانه زن همســایه ایستاده و با ناهید جرو بحث میکند در 
یک چشم به هم زدن بود که دیدم مرد عصبانی با چاقویی که از جیبش در آورد 
او را به کوچه کشاند و پشت سرهم به ناهید چاقو زد من از ترس فرار کردم و 

بعد متوجه شدم زن مرده است.
با پایان تحقیقات میدانی و انتقال متهمی که خودش را قاتل ناهید معرفی کرده 
بود بازجویی از وی شروع شد.این متهم در اظهاراتش مدعی شد، چند ماهی 
بود که از همســرم جدا شــده بودم یک روز درحال رانندگی و مسافرکشی 
بودم که ناهید بعنوان مسافر سوار خودرویم شد موقع پس دادن کرایه بود که 
دســتم تصادفی به دســت وی برخورد کرد و من به شدت ناراحت شدم و از 
او عذرخواهی کردم اما ناهید گفت نیاز به معذرت نیست و سرصحبت را با 
تنهایی خودش باز کرد شماره اش را داد و از آن روز بود که من از روی تنهایی 
با او آشنا شدم و قرار شد باهم صیغه محرمیت داشته باشیم دو ماهی از ماجرا 
گذشــته بود که مرد ناشناســی به ناهید زنگ زد وقتی از او پرسیدم او کیست 
گفت برادرم هست اما من در ذهنم باور نکردم و وقتی او را تعقیب کردم متوجه 

شدم او متاهل است و با مردان دیگری هم رابطه دارد این مساله باعث شد به 
شدت عصبانی باشم .

خون مقابل چشــمانم را گرفته بود رفتم از بازار کرج چاقوی مخصوصی را 
خریدم بعد فردای همان روز مقابل در خانه ناهید رفتم. او از دیدن من شوکه 
شــده بود او را به کوچه کشــانده و با چاقو هر چقدر توان داشتم به او ضربه 

زدم تا بمیرد .
با اعتراف های تکان دهنده راننده تاکسی وی به اتهام قتل عمد بازداشت شد و 
پس از محاکمه در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به قصاص محکوم شد.

این متهم ۵ سال در زندان در انتظار مرگ پشت میله های ندامتگاه مرکزی کرج 
صبح را به شــب می گذراند در این مدت توانســته بود با خواندن کتاب های 

متعدد ادبیات قدرت شعر گفتن را پیدا کند.
در ایــن برزخــی که گرفتــار بود در نهایت با تلاش کمیته صلح و ســازش 
دادگستری البرز این زندانی محکوم به مرگ توانست از قصاص نجات یابد و 
حالا در دادگاه کیفری از نظر جنبه عمومی محاکمه شود و قضات دادگاه پس 
از شــنیدن اظهارات این متهم او را با توجه به مدت زمانی که در زندان بوده 

است به 7سال زندان محکوم کردند.
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